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در آیات و روایات به تکالیف و مسئولیت های متقابل 

همسران درکنار حقوق آنان، اشاره شده است، البته 

هر تکلیفی برای همسری، حقی برای او ایجاد 

می کند؛ زیرا در باطن هر حقی، تکلیفی و در باطن 

هر تکلیفی، حقی نهفته است. انجام مسئولیت های 

متقابل، زمینه ساز بهره مندی از بهشت و برکاتی 
ازجمله شفاعت در روز قیامت است. پیامبر(ص)

می فرمایند:«هر زنی از دنیا برود و شوهرش از او راضی 

باشد، به بهشت می رود»(نهج الفصاحه، ح۱۰۲۲).

«هیچ شفاعت کننده ای  امام باقر(ع) نیز می فرمایند:

برای زن نزد پروردگارش، نجات بخش تر از رضایت 

شوهرش نیست».(خصال، صدوق، ص۵۸۸).

شفیع یکدیگر باشید

ناسازگاری یکی از زوج ها به هر شکلی که باشد،

مانند آزار و اذیت کلامی  یا بی توجهی و بی مهری 

و سایر مصادیق آن، در نزد خدا بی پاسخ نمی ماند.

«هر زنی  پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرمایند:

که شوهرش را آزار دهد، اگر تمام عمرش را روزه 

بگیرد و شب ها عبادت کرده، بنده ها آزاد و مال ها 

در راه خدا انفاق کند، خداوند هیچ نماز و کار 

نیکی را از او نمی پذیرد تا آن گاه که به شوهرش 

کمک  و او را از خود راضی کند، وگرنه آن زن،

اولین فردی است که به جهنم می رود». سپس 

«مرد هم اگر همسر خود را اذیت یا به  فرمودند:

او ظلم کند، چنین گناه و عذابی خواهد داشت».

(ثواب الاعمال، ص۳۳۵، ح۱).

همچنین امام صادق(ع) درباره رضایت همسران از 

یکدیگر  در حدیثی بیان کرده اند که جلب رضایت 

همسر حتی بر عبادت نیز اولویت دارد.

عبادتتان قبول نخواهد بود

پرهیزگاری سپهر       در

از خوبی هایمــان توبهکنیم!
یکــی از فرازهــای بی نظیــر دعــای عرفــه، جایــی اســت کــه حــضرت سیدالشــهدا(ع)

«إلِهِــى مَــنْ کانـَـتْ مَحاسِــنهُُ  خطــاب بــه ســاحت مقــدس پــروردگار می فرماینــد:

ــفَ  ــهُ دَعــاوىَِ فکََیْ ــنْ کانَــتْ حَقائقُِ ــفَ لاَتکَُــونُ مَســاویهِِ مَســاوئَِ ومََ مَســاوئَِ فکََیْ

لاَتکَُــونُ دَعاویـِـهِ دَعــاوىَِ »یعنــی چگونــه زشــتی های انســان، زشــت نباشــد زمانــی 

کــه حتــی زیبایی هایــش هــم زشــتی اســت و چگونــه ادعاهایــش واهــی نباشــد،

ــوده اســت؟ درحالی کــه حقگوییهایــش هــم واهــی ب

ــا وجــود  ــرا ب ــه فــراز بســیار حساســی اســت؛ زی ــرادران و خواهــران! ایــن جمل ب

اینکــه انســان مکلــف اســت گنــاه نکنــد، بســیاری از ثواب هــا و کارهــای پســندیده 

او نیــز ممکــن اســت معصیــت حســاب شــود، تاجایی کــه انســان در درجــه ای از 

ــه  ــد و از آن هــا ب ــان از خوبی هــای خــود در پیشــگاه الهــی اســتغفار می کن عرف

ذات اقــدس پــروردگار پنــاه می بــرد.

خیلــی از مــا ادعــای بندگــی خــدا را داریــم و ایــن درحالــی اســت کــه عبودیــت،

مقولــه ای اســت کــه نه فقــط در مقــام ادعــا بلکــه بایــد در مرحلــه بندگــی و در مقــام 

عمــل ثابــت شــود. ایــن هــمان مبنایــی اســت کــه حســین بن علی(ع) می فرماینــد:

ــور  ــی چط ــاوىَِ» یعن ــهِ دَع ــونُ دَعاویِ ــفَ لاَتکَُ ــاوىَِ فکََیْ ــهُ دَع ــتْ حَقائقُِ ــنْ کانَ «ومََ

ادعاهــای انســان، واهــی نباشــد زمانــی کــه بــه حقگوییهایــش هــم بــاور نــدارد؟ 

یکــی از چیزهایــی کــه مــا بــر سر کلاس  درس معرفت آمــوزی اهل بیــت(ع) می آموزیم،

ایــن اســت کــه مؤمــن حتــی از خوبی هــای خــود نیــز بایــد در پیشــگاه خداونــد 

عذرخواهــی و توبــه کنــد؛ چــون خوبی هــای مــا نیــز آغشــته بــه نیت هــای غیرالهــی 

و پــر از نقــص اســت.

ــلاَه  ــاره نمــاز این همــه فــراز معنــوی مطــرح اســت. گفتــه شــده اســت «الصَّ درب

ــلاه  »  یعنــی نمــاز وســیله تقــرب مؤمــن اســت یــا آورده انــد «الَصَّ
ٍّ
قُرْبـَـانُ کُلِّ تقَِــی

ــه معــراج اســت، امــا  ــرای فــرد باایــمان به منزل مِعــراجُ کُلِّ مُؤمِــن» یعنــی نمــاز ب

گاهی اوقــات بایــد انســان از همیــن نمازهایــش بــه خــدا پنــاه بــبرد؛ به خصــوص 

ــاکَ  ّ ــدُ وَ ایِ ــاکَ نعَبُ ّ ــد «ایِ ــار در نمازهــای یومیــه می گوی ــه ده ب آن جایــی کــه روزان

نسَــتعَین»، امــا در هــمان لحظــه کــه ایــن جملــه را بــر زبــان جــاری می کنــد، در 

ذهــن خــود به دنبــال ایــن اســت کــه سراغ کســی بــرود کــه وام خــود را تسریــع 

کنــد یــا بــه خانــه آقــای بلندمرتبــهای بــرود تــا مشــکلاتش حل وفصــل شــود. ایــن 

ــروردگار  ــده در پیشــگاه ذات اقــدس پ ــی اســت کــه بن ــارز از لحظات ــق ب مصادی

ــد  ــد و ایــن هــمان نمــازی اســت کــه دراصــل بای ــه خــدای خــود دروغ می گوی ب

ــا خــدا باشــد امــا در عمــل، انســان را بــه دوزخ می کشــاند. زمینه ســاز ارتبــاط ب

حرفــی کــه بــر زبــان جــاری می شــود، بایــد نشــان دهنده فعل وانفعالاتــی باشــد 

کــه در باطــن انســان روی می دهــد.

اینکــه انســان سر بــر ســجده می گــذارد و می گویــد «سُــبحانَ رَبـّـی الاعَلــی وَ بحَِمده»

یعنــی انســان بایــد بــه مقامی برســد کــه در دل نیــز هیچ چیــز را از خداونــد عــالم 

بالاتــر نــدارد. بــرادران و خواهــران! آیــا وقتــی مــا ذکــر ســجده را می گوییــم، واقعــا 

برایــمان هیچ چیــز بالاتــر از خــدا نیســت؟ قبــل از اینکــه بخواهیــد تکبیره الاحــرام 

ــر را  ــد و تکبی ــرار کنی ــاط برق ــدا ارتب ــا خ ــد، ب ــی کنی ــود را خال ــن خ ــد، ذه بگویی

بگوییــد؛ البتــه در احادیــث داریــم کــه وقتــی مؤمنــی در نمــاز تکبیــر می گویــد،

خــدا بــه دل او و زندگــی او نــگاه می کنــد و اگــر او را اهــل ایــن شــعار نبینــد، وی 

را تکذیــب می کنــد و از حــلاوت یــاد خــود محــروم.

ــی  ــمَاواَتِ العُْلَ ــنَ السَّ ــا بیَْ ــتصَْغِرْ مَ تَْ فاَسْ ــبرَّ «إذَِا کَ ــد: ــادق(ع) می فرماین  امام ص

ــی  ُُ وَ فِ ــبرِّ ــوَ یکَُ ــدِ وَ هُ ــبِ العَْبْ ْ ــی قلَ ل ــعَ عََ لَ ــإنَِّ ا... إذَِا اطَّ ــهِ، فَ ِ ی دُونَ کِبرْیاَئ ــثرََّ وَ ال

قلَبْـِـهِ عَــارضٌِ عَــنْ حَقِیقَــه تکَْبیِــرهِ قــالَ: یــا کَاذِبُ أتَخَْدَعُنـِـی؟ وَ عِزَّتــی وَ جَلالــی،

ــلاوهََ ذِکْــری وَ لأََ حْجُبنََّــکَ عَــنْ قُرْبـِـی وَ المُْسَــارَّةِ بِمُناَجَاتِــی: پــس  لأَحََََْرمَِنَّــکَ حََ

هنگامی کــه خــدا را بــزرگ دانســتی و تکبیــر گفتــی، آنچــه درمیــان آســمان و زمیــن 

اســت، کوچــک بشــمار.

ــا  ــمرده ام ــزرگ ش ــه او را ب ــخصی ک ــد از دل ش ــه خداون ــگام ک ــمان آن هن  بی گ

ــا مــرا گــول  از حقیقــت آن بی بهــره اســت آگاه شــود، می گویــد: ای دروغگــو! آی

می زنــی؟ بــه عــزت و جــلالم ســوگند! از شــیرینی ذکــرم، محرومــت می ســازم و 

ــع می شــوم». ــم، مان ــه درگاهــم و شــادمانی مناجات از نزدیکــی ب

(مستدرک الوســائل، ج۴، ص۹۶).

 آری، حتــی از کارهــای نیــک و نمازهایــمان هــم بایــد توبــه کنیــم و بــه خــودش 

پنــاه ببریــم کــه مــا هیــچ هســتیم و امام خمینــی(ره) در بیــت شــعری می فرمایــد:

نیســتم و نیســت کــه هســتی همــه در نیســتی اســت

هیچــم و هیــچ کــه در هیچ نظر فرمایی

 منیــت و غــرور خــود را زیــر پــا بگذاریــم و عمــل خــود را هیــچ ببینیــم تــا ان شــاءا...

مشــمول عنایــت خداونــد و رحمــت بی انتهــای حضرتــش قــرار بگیریــم. ان شــاءا...!

برگرفته از خطبه های نماز جمعه مشــهد

تنظیم: حجت الاســلام والمســلمین حســین ابراهیمی

۲شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۱۲
۱۴۴۴ ۱۴ذیالحجه
شـــــماره ۳۹۷۸

حکم بی احترامی به دانش آموزان
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 

پاسـخ خواهیـم داد. شـما مخاطبـان گرامـی می توانیـد پرسـش های خـود را 

به شـماره پیامـک ۳۰۰۰۷۲۸۹ بـا مـا در  میان بگذارید.

 می خواسـتم بدانـم اینکـه گاه در زنگ هـای اسـتراحت مدارس یـا بعد از سـاعات

درسـی که معلمـان و دانش  آمـوزان دورهم جمع هسـتند، درمـورد دانش  آمـوز خاصی 

صحبت می کننـد و اسـم او را می  آورنـد و گاه عیب هـای او بر سـر کلاس گفته می شـود، 

آیا این کار صحیح اسـت؟ سـؤال دوم: آیا معلم حـق دارد در کلاس درس بـرای اینکه جو 

کلاس عوض شـود، با دانش  آموزی شـوخی کند یا او را مسـخره کنـد؟ درصورتی که خود 

دانش آموز مشـکلی نداشـته باشـد، چطور؟

 آیت ا...العظمـی خامنه ای

بی احترامـی بـه دیگـران و فحـش و ناسـزاگویی از نظـر احـکام شرعـی، جایـز 

نیسـت و فرقـی نمی کنـد کـه در حضـور دیگـران باشـد یـا در تنهایـی؛ هرچنـد 

معلـم بـرای آموزش وپـرورش، یعنـی بـرای تربیـت دانش  آمـوزان وظایفـی دارد،

امـا زمانـی کـه بـه آن وظایـف عمـل می کنـد، نبایـد از حـدود شرعـی تجـاوز 

کنـد؛ مثـل اینکـه فحـش بدهـد یـا کتـک بزنـد. حـالا یـک وقـت اسـت تنهایـی 

بـد می گویـد، خـلاف اسـت، ولـی اگـر در حضـور دیگـران باشـد کـه موجـب 

آبروریـزی دیگـران شـود، ایـن گناهـش بیشـتر اسـت.

و امـا اینکـه عیب  هـای یـک دانش آمـوزی را سر کلاس و در جمـع دانش آمـوزان 

بگوینـد، ایـن حـرام اسـت. مگـر جنبـه نهی ازمنکـر یـا امربه معـروف پیـدا کنـد؛

بـه ایـن معنـا کـه آن دانش آمـوز، منکـری را مرتکـب شـود یـا واجبـی را ترک کند 

کـه بایـد از آن منکـر جلوگیـری شـود و طـرف هـم بـه انجـام آن واجـب، واداشـته 

شـود و راهی جز این نیسـت که این مسـئله را دربین دانش آموزان بگوید. اگر 

ایـن باشـد، حکـم غیبـت را نـدارد و حـرام نیسـت. امـا اگـر این مسـائل نیسـت و 

همین جـوری معلـم می آیـد جلـوی دانش آمـوزان در غیـاب دانش آمـوز دیگـر 

یـا در حضـورش، او را مسـخره می کنـد، ایـن جایـز نیسـت. امـا اینکـه بـا طـرف 

شـوخی کننـد، شـوخی مراتبـی دارد. حـالا مـزاح سـاده  ای باشـد، لفـظ رکیکی 

نداشـته باشـد، طـرف را مسـخره نکننـد، لقـب بـد ندهنـد، این هـا نباشـد، مزاح 

اسـت و اشـکالی ندارد. اما یک وقت هسـت با همین مزاح، او اذیت می شـود،

ناراحـت می شـود. درکل فـردی کـه اهـل مـزاح نیسـت، بیخـودی نبایـد بـا او 

مـزاح کـرد؛ زیـرا ناراحت می شـود.

و اما مسـخره کردن دیگران: این حرام اسـت، ولو طرف هم راضی اسـت. یعنی 

این گونه نیسـت که حالا طرف راضی اسـت، بتوانید او را مسـخره کنید. تعبیر 

قـرآن هـم ایـن اسـت کـه گروهـی، گـروه دیگـر را مسـخره نکننـد. ایـن حکم، کلی 

اسـت. حـال ممکـن اسـت طـرف بگویـد مـن را هرچه خواسـتید، مسـخره کنید.

خـب، دیـن می گویـد نبایـد مسـخره کـرد و مسـخره کردن دیگران، جایز نیسـت.

بپرس 
و بدان

مایه شادی یکدیگر باشید
نگاهی به عواقب ناسازگاری با همسر در آیات و روایات

حمیده ذاکری/ عشق و محبت بین اعضای خانواده، یکی از نشانه های الطاف خداوند متعال است. به تعبیر قرآن مجید، یکی از نشانه های قدرت پروردگار، وجود همسران و محبتی 

«از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او این است که برای شما از جنس خودتان، همسرانی آفرید تا درکنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و  است که در بین آنان پدید می آید:

مهربانی قرار داد».(سوره روم، آیه۲۱). همچنین خداوند متعال برای حفظ این آرامش و انس، حقوق و تکالیفی را معین کرده  است تا در سایه رعایت آن ها، همسران با آسایش و آرامش 

درکنار هم زندگی کنند و خانواده ای سرشار از عشق و محبت را بنا سازند، از این رو ائمه معصوم(ع) در روایات مختلف، زن و مرد را به خوش رفتاری با یکدیگر دعوت کرده اند و آنجایی 

که تندخویی و نارضایتی وجود دارد، برای برطرف کردنش راهکار هایی نیز مطرح فرموده و همچنین کیفر و عقوبتی را درنظر گرفته اند تا اهمیت این پیوند را که زمینه ساز شکل گیری 

خانواده سالم است، نشان دهند. در ادامه به بیان این راهکارها در آیات و روایات خواهیم پرداخت.

ین تعبیری که به  یح تر ین و صر مهم تر

سلوک اخلاقی مرد با همسرش اشاره 

۱۹ ســوره نسا است که با  یــه می کند، آ

وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ» به مردان  تعبیر عام «عاشرُِ

سفارش می کند با زنان و همسران خود،

نیکو معاشرت کنند. زن و شوهر باید کاری 

کنند که هر دو از یکدیگر راضی باشند.

امام علی(ع) درباره رفتار و سیره خود و 

«به خدا سوگند  فاطمه(س) می فرمایند:

که هرگز بر فاطمه(س) غضب نکردم و او 

را به کاری مجبور نساختم تا آنکه خداوند 

عزوجل، او را به نزد خویش برد و او نیز 

مرا خشمگین نساخت و هرگز برخلاف 

خواست من عمل نکرد و من هرگاه به 

او نگاه می کردم، غصه ها و اندوه هایم 

برطرف می شد».

(کشف الغمه، ج یک، ص۳۶۳).

حال اگر یکی از طرفین سر ناسازگاری 

بگذارد، از منظر احادیث و سیره اهل بیت(ع)،

تکلیف طرف دیگر چه زن باشد چه مرد،

صــبر و خــویــشــتن داری اســت. حضرت 

امیرالمؤمنین(ع) در روایتی فرموده اند:

«جهاد یک زن، عبارت از آن است که در 

برابر آزار و اذیت شوهر خود و در برابر 

غیرتمندی او صبر کند». همچنین از رسول 

«هرکه بر بداخلاقی  خدا(ص) نقل شده است:

زنش صبر کند، خداوند متعال برای صبری 

که می کند، ثوابی مانند صبر ایوب(ع) بر 

بلایی که به او رسید، عطا می کند». قرآن 

مجید نیز درباره رعایت و تقدم مصلحت 

خانواده میفرماید:  «اگر در مواردی یکی از 

زوج ها بعد از ازدواج، همسرش را براساس 

معیارهای خود مطلوب نداند، ولی زندگی 

با او را ادامه دهد و با وی خوشرفتاری 

کند، خداوند به چنین فردی وعده خیر 

کثیر می دهد».

قرآن مجید در سوره نسا، همسران را به 

سازگاری با یکدیگر حتی در زمان نارضایتی،

فراخوانده است. طبق تعریف، سازگارى 

شامل طیف وسیعى مى شود. سازگارى 

هرنوع صلح، آشتى، هم نوایى و دورى از 

تنش است که براى رسیدن به یک هدف 

برتر که همان رضایت خداوند است، انجام 

مى گیرد و هدف هاى میانى و ابتدایى نیز 

در راستاى آن هدف قرار مى گیرد. در محل 

بحث هم سرانجام، همسران براى رسیدن به 

پاداش اخروى به جاى جدایى، با یکدیگر 

صلح مى کنند و درضمن از تنش دورى 

مى گزینند و این کار، دقیقا مصداقى از 

سازگارى خواهد بود و خیر بى شمارى که 

در آیه بدان اشاره شده است، همان حراست 

از کیان خانواده است(ر.ک: جوادى آملى،

۱۳۷۵، ص۲۵ و ۲۶).

 در تفسیر آیه «وَ یجَْعَلَ ا... فیِهِ خَیرْاً کَثیِراً»؛ با 

آنان (زنان) به شایستگی رفتار کنید، پس اگر 

آنان را ناخوشایند داشتید. پس چه بسا چیزی را 

ناخوشایند دارید و خداوند در آن نیکی فراوان 

قرار دهد»، مباحث زیادی مطرح می شود؛ هرچند 

به طورکلی در سوره نسا، بحث درباره زنان است 

و مصداق شیء ناخوشایند در اینجا، خود 

زنان اند که درباره شان عبارت «خیر کثیر» به کار 

رفته است، پس زنان می توانند خیر کثیر باشند؛

البته آیه «عَسىَ أنَ تکَْرهَُواْ شَیئْاً وَ یجَْعَلَ ا... فیِهِ 

خَیرْاً کَثیِراً»، گزاره عامی  است و می تواند مصادیق 

زیادی داشته باشد؛ یعنی شیء ناخوشایند(شَیئْاً) 

اگرچه مصداق موردبحثش در آیه زنان هستند،

اختصاصی به زنان ندارد، بلکه می تواند هرچیزی 

را که  مورد کراهت انسان باشد، شامل شود؛

ازجمله شوهر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر 

و... یا چیزهای مادی مثل خانه  و... بنابراین،

این آیه می تواند مردان و شوهران ناخوشایند را 

نیز شامل شود.

به خیر بی شمار می رسید خوبی و خیر در لباسی متفاوتبر طرف کننده اندوه یکدیگر باشید با هم بسازید

همان قدر که مهربانی و خوش رفتاری در بین 

همسران می تواند به تقویت روحیه آنان کمک کند 

و آن ها را برای ادامه زندگی امیدوار سازد، به تعبیر 

احادیث، همسر ناسازگار دشمنی است که می تواند 

انگیزه و روحیه فرد را از بین ببرد و تلاش هایش را 

برای رسیدن به زندگی بهتر، خنثی کند. از حضرت 

صادق(ع) روایت شده است:«پرزورترین دشمنان براى 

مؤمن، همسر ناسازگار است». این حدیث به خوبی 

نشان دهنده تأثیر همسر ناسازگار بر زندگی فرد 

است که پیامدش می تواند از هر دشمنی برای او،

بدتر باشد. گاه این ناسازگاری به دلیل خلق بد فرد 

است. اخلاق بد و خلق تند یا زبان خشن، هرکدام 

می تواند به نوعی مایه عذاب همسر و همچنین سایر 

اعضای خانواده باشد. رسول خدا(ص) در این باره 

«بدترین مردم، فرد سختگیر بر خانواده  فرموده اند:

است». شخصی پرسید:«مراد از سختگیری بر خانواده 

چیست؟» ایشان فرمودند:  «اینکه هرگاه مرد وارد خانه 

شد، همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و بگریزد 

و هرگاه از خانه بیرون رفت، همسرش شاد شود».

بدترین  دشمن یکدیگر نباشید
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